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رسانه، همه چیز  است

رسانه  و امنیت، نه تنها در ایرانِ امروز که تقریبا  �
در تمام کشــورهای جهان، یک رابطه مســتقیم و 
البته پیچیده دارند. اگر امنیت را نه صرفا یک پدیده  
عینــی که یك پدیــده ذهني بدانیــم و اگر کارکرد 
رســانه ها را مقدم بر هر چیزي، ذهنیت ســازي و 
انگاره ســازي تعریف کنیم، رابطه رسانه و امنیت 
به شکلی آشــکارتر و شــفاف تري خود را نمایان 
خواهد کرد. اهمیت روز افزون رسانه ها در سازوکار 
تحولات اجتماعي-سیاســي از ماهیــت این ابزار 
ناشي مي شــود؛ چراکه اطلاعات مانند مهم ترین 
عنصــر ماهوي این ابزار، به ویژه در اشــکال جدید 
سازمان سیاسي- اجتماعي، از منابع قدرت قلمداد 
مي شــود. امروزه نقش اطلاعات در سازوکارهاي 
تصمیم گیــري از اهمیت بالایي برخوردار اســت 
و همیــن امر نقطه تلاقي «رســانه» و «قدرت» را 
شکل مي دهد. ابزار رســانه مخصوصا در طلیعه 
قرني که «اطلاعات» بــه مثابه منبع اولیه و مهم 
قدرت مطرح است، از حساسیت بالایي برخوردار 
است. همزاد «رســانه» و «اطلاعات» و تلاقي این 
مفاهیم با قدرت و نقش مســتقیم و غیرمستقیم 
رســانه در شــکل دهي به هنجارهاي اجتماعي، 
عمومــي و ارزش هــاي فــردي، معادلــه مهم و 
تــازه اي را در جهان معاصر رقم مي زند که نتیجه 
آن به طورقطع در امنیت تمام واحدهاي سیاســي 
تأثیرگذار است. اگر در برداشــتي وسیع، امنیت را 
پویایــي و پایداري ارزش ها و هنجارها در اشــکال 
انتزاعــي و انضماعي آن بدانیــم، با توجه به تأثیر 
مستقیم و غیرمستقیم «اطلاعات» و تأثیر پنهان و 
آشــکار «رسانه» در شکل دهي و تحول ارزش ها و 
هنجارها، آنگاه به راحتي مي توان از آثار ناشــي از 
تولد رســانه هاي تازه بر امنیت ملي سخن گفت. 
رسانه هاي جمعي از منظر روان شناسي اجتماعي 
هم در تأمین امنیت عموم حائز اهمیت هستند، با 
این توضیح که وســایل ارتباط جمعي با بالابردن 
رشــد فرهنگي مردم به ایجاد احســاس امنیت و 
شــخصیت و حضور در تصمیم گیري هــا در کنار 
منافع مادي لازم در این فرایند، کمك مي رســانند. 
در این حالت در جامعه پدیده اي به نام «همدلي» 
شکل مي گیرد و پا به عرصه وجود مي گذارد که از 
عوامل ایمني بخش و امنیت آفرین قوي و مؤثر در 

جوامع انساني است.
روزنامه نگاران و اهالی رسانه اما دقیقا کجای 
این معادله قــرار دارند؟ روزنامه نــگاران چگونه 
می توانند نقــش تاریخی خود در ایمنی بخشــی 
به جامعه را ایفا کنند؟ شــاید به چشــم خیلی ها 
نیاید، اما روزنامه نگاران هر روز به شیوه های مهم 
و متعدد با اخبــار و اطلاعات ســروکار دارند. در 
مرحله اول این آنها هســتند که تصمیم می گیرند 

کــدام خبر را پوشــش دهنــد و گــزارش کنند و 
کــدام خبر را نادیده بگیرنــد. در مرحله بعد تمام 
گزارش هــای موجــود و تولیدی هــم باید مورد 
بررســی قرار گیرنــد. اینها نخســتین گام ها در راه 
مراقبت و بررسی اخبار روزانه است. اما خبرهایی 
کــه از این صافی عبور می کننــد هم به یک اندازه 
مورد توجه قــرار نمی گیرند. برخی از آنها به طور 
کامــل و به شــکل عمده و برخی دیگر به شــکل 
مختصــر مورد توجه قرار می گیرند. ازاین روســت 
که مطالب با توجه به تکنیک های برجسته ســازی 
ماننــد خبر یا مطلب اول، خبر یــا مطالب نیم تای 
اول صفحــه، تیتر درشــت و... در اختیار مخاطب 
قرار می گیــرد. ازاین رو نظریه برجسته ســازی که 
هدف آن اولویت بخشیدن به اخبار و گزارش های 
خاص در ارتباط با مســائل و پدیده های اجتماعی 
اســت، می تواند نقش مهمی ایفا کند؛ بر اســاس 
این نظریــه، مطالبی که روزنامه نــگاران  انتخاب 
می کننــد و فضای بیشــتری بــه آن می دهند، در 
ذهــن مخاطــب اولویت پیــدا می کنــد. درواقع 
برجســته تر  را  مســئله ای  مطبوعــات  هرچــه 
کننــد، این احتمــال وجــود دارد که آن مســئله 
برای مردم مهم تــر جلوه کرده و بیشــتر دغدغه  

آنها شود.
از جملــه مطبوعات  به طورکلــي، رســانه ها 
در شــکل گیري معانــي و برداشــت هاي ذهنــي 
مخاطبان در موضوعات مختلف بســیار تأثیرگذار 
هســتند. به عبارتــي چارچوب هــاي مفهومي و 
ذهني مخاطبــان و تصویرشــان از دنیایي عیني، 
به میزان زیــادي به محتوا و مضامین رســانه ای 
بســتگی دارد. البته نباید از این نکته غافل بود که 
با گسترش روزافزون وســایل نوین ارتباط جمعی 
و همه گیرشــدن شــبکه های اجتماعی و تأثیرات 
روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم، بخشــی 
از فرایند برجسته ســازی از طرف این رسانه هاست 
که صورت می گیرد و ازهمین رو در بررســی نقش 
رســانه ها در پراهمیت یا بی اهمیت کردن وقایع و 
رویدادها، تمام ســپهر رسانه ای باید مورد بررسی 
قــرار گیرد نه فقط رســانه های مکتوب و نه فقط 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ... .
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کارتون خواب

زنان آفتاب در هات داکس

 فیلم مســتند «زنان آفتاب: یک گاه نگاری درباره  �
دیدن» به کارگردانی حامد ذوالفقاری اولین نمایش 
جهانــی خــود را در بخش مســابقه فیلم های بلند 
جشــنواره هات داکس، جشــنواره فیلم های مستند 
قاره آمریــکا، خواهد داشــت.  فیلم مســتند «زنان 
آفتاب: یک گاه نگاری درباره دیدن» به شیوه مشارکتی 
ساخته شــده اســت. فیلم سازی مشــارکتی روشی 
برای توانمندســازی و خلق اثر سینمایی با صداهای 
مختلــف اســت. در این فیلم شــش زن خانه دار در 
روستای کویری شفیع آباد در شــهداد کرمان، بعد از 
گذراندن دوره آموزش های اولیه فیلم ســازی توسط 
کارگردان فیلم و گروهی از تســهیل گران اجتماعی، 
برای مشارکت در حل مشکلات روستا و ارتقای نقش 
زنان در جامعه، شــروع به تولید و نمایش فیلم های 
کوتاه از فعالیت های خود در حسینیه روستا می کنند؛ 
فعالیت هایی که هم زمان با مخالفت گروه های سنتی 
در روستا، سرآغاز تغییراتی در نگاه و باور این زنان به 
خود و توانمندی های آنها می شود.  این فیلم روایتی 
است مشــترک از نگاه کارگردان و گروه مستندسازی 
زنان آفتاب (گوجینو). این فیلم مستند تولید مشترک 
کشــورهای ایران و فرانسه اســت و تهیه کنندگی آن 
را حامــد ذوالفقاری و نینا امیــن زاده که مدیریت این 
پروژه را برعهده داشته است، انجام داده اند. همچنین 
شبکه تلویزیونی Arte  فرانســه سرمایه گذار بخش 

پس از تولید این فیلم مستند است.
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قرارهای مان بیشــتر در دفتر اســتادان بود؛ بخش 
فرهنگی ســفارت اتریش. ترم ســه را کــه تمام کردم، 
دیگر استادم نبود، رفیقم بود. چای پررنگ بزرگی برایم 
می ریخــت و قند را می کشــید جلویــم. بعد خودش 
با همان دســتی که ســیگار لای انگشــت هایش بود، 
همان طور ایســتاده چای را می برد بــالا و نصف لیوان 
خالی می شــد. بعد، پکی عمیق و بعــد، «تعریف کن 
ببینم»... . اولین بار یادم اســت از کارم در نشــر چشمه 
برایش گفتم و خواســتم ترجمــه ای هم برای من کنار 
بگذارد. برق چشــمانش را دیدم. خوشحال بود. نه به 
خاطر کتابش، زیرا تا همان موقع هم تعداد زیادی کتاب 
ترجمه و منتشــر کرده بود. خوشحال بود که می تواند 
کاری برایم بکند. روحیه ای بدهد به منِ مثلا جوانِ آن 
روزها. اصلا خوشش می آمد امید بدهد، انگیزه بدهد، 
کاری کند که آدم ها، به ویژه شــاگردهایش، به خصوص 
رفقای جوان ترش، به کار و زندگی و آینده امیدوار شوند. 
این بود که خیلی ســریع دست به کار شد. آن موقع ها 
تازه کتاب شهر فرنگ گونتر گراس در آلمان منتشر شده 
بود. گفت با گراس دوست است و اول باید اجازه بگیرد 
از او. دو، ســه روز بعد زنگ زد به من. اجازه گرفته بود. 
شهر فرنگ را ترجمه کرد. شهر فرنگ منتشر شد. هنوز 

خوشحال بود.
یک بــار دیگر کــه گفت 
از  ببینــم»،  کــن  «تعریــف 
گفتم.  تهــران  از  مهاجرتــم 
گفــت من هــم دارم می روم 
آلمــان. گفتم همــه چیز را 
از نــو شــروع کــردم. گفت 
من هــم. خیلی خوشــحال 
بــود. از اینگریــد می گفت و 

از ترجمه های تازه. از افی بریســت و از نشــر نیلوفر. از 
برشت و از کلی نقشه های دیگر که توی سرش بود.

آخرین بار را خوب یادم اســت. در دفتر نشر نیلوفر 
قرار گذاشــتیم. همین پاییز گذشته. سوغاتی ام را داد و 
یواشکی تقریبا در گوشم گفت «زمینم را فروختم. دیگر 
برای دل خودم کار می کنم. دوســت دارم یک کار هم 
بدهم به تو. هر نشــری که هســتی». دلــم لرزید. آخر 
ققنوس مثل جاهای دیگر نیست. تصمیم نهایی را من 
نمی گیــرم. من تهِ تهش می توانم پیشــنهادم را بدهم 
و بروم پی کارم و صلاح کار را بســپرم دست خسروان 
نشر. برای همین هم ته دلم، نمی دانم چرا، می دانستم 
که تصمیم نهایی آنی نیســت که من می خواهم. این 
را نمی توانســتم در جواب این  یکی «تعریف کن ببینم» 
او بگویــم. در عــوض گفتم چه عالی. مــن که خیلی 
خوشــحال می شــوم. رفت آلمان و کتاب و ترجمه را 
برایم پست کرد. کتاب قبلا فیپای یک نشر دیگر را گرفته 

بود؛ اما منتشــر نشــده بود. همین ماجرا شد نور علی 
نــور. مترجم خارج از ایران، ناشــر قبلی غیب و فیپای 
قبلی ثبت شــده بود. نتیجه همانی شد که پیش بینی 
کرده بودم... . عصبانی شــد. نه بــه خاطر کتابش، زیرا  
تا همان موقع هم تعداد زیادی کتاب ترجمه و منتشــر 
کرده بود، ریز و درشــت، کم حجم و قطور، شــعر و نثر، 
تألیف و ترجمه، هاینریش بل و برتولت برشــت و کلی 
نویسنده  آلمانی معاصر ناشناخته... عصبانی شد که... 
نــه. نمی گویم از چه عصبانی شــد. یک چیزهایی باید 
تا ابد بین خودمان بمانــد. فقط همین را بگویم که باز 
در گوشم گفت یادت اســت زمینم را فروختم؟ - بله. 
- همه  پولش را می دهم به تو. پول از من، نشــر از تو. 
ناشر شو. - بی خیال آقای «جمالی». تقریبا داد زد: - من 

منتظر جواب مثبتت هستم. زیاد منتظرم نگذار... .
من زیــاد منتظرش گذاشــتم. مثل همیشــه. مثل 
همــه  تصمیم های دیگرم. مثل تمام رفاقت های دیگر. 
بهانه آوردم. گفتــم بچه نمی گذارد. گفتم وقت ندارم. 
گفت شماره حساب بده پول بریزم برای رهن دفتر نشر. 
چند تا اســم هم پیشنهاد داد. بعد ســریع برآورد کرد 
که تجهیزات یــک دفتر ۶۰، ۷۰ متری چقدر می شــود. 
و پرســید: - فکرهایت را کردی؟ نگفتــم زیاد منتظرم 
نگذار؟ همیشه عجله داشت. زود جواب می خواست. 
همین شــد که کار خودش را 
کرد. به هدفش رسید. فکر من 
را تغییر داد. دست کم دو ماه 
من را وادار کرد به بزرگ شدن 
فکر کنم. انگیزه و روحیه را به 
اوج رســاند در منی که نصف 
عمرم را در ناامیدی مطلق به 
آینده گذرانــده ام. حالا... حالا 
من مانده ام و چند نام پیشنهادی برای نشر و پول زمین 
و هزاران خط گفت وگو در صفحه  مجازی مان و تصویر 
آخرین دیدارمان در پاییز که به وضوح دیدم گونه هایش 

فرو رفته و من به رویش نیاوردم؛ اما نگران شدم... .
گفــت می دانی که بــرادرم کامبیز تــوی تاج بازی 
می کرد، بــرای همین مــا همه خانوادگی اســتقلالی 
هســتیم. چــای را ریخت تــوی لیوان بزرگ و ســیگار 
الکترونیک را گذاشــت دم دهانش و دود را بیرون داد. 
گفت ترک کرده ام. دو، سه سال دیگر باز هم برمی گردم 
ایران ســری بزنم، ببینم تعریف کردنی چه داری. سالی 
دو، ســه کتــاب هم ترجمــه می کنم. تو چــی؟ گفتم 

بگذارید باز هم فکر کنم.
گفــت ۱۰ روز دیگر برمی گردم گوتینگــن. تا ۱۰ روز 

دیگر تکلیف همه چیز را روشن می کنیم.
امروز روز دهم است. امروز باید برمی گشت خانه تا 

تکلیف همه چیز روشن شود... .

به یاد «کامران جمالي» مترجم کتاب «قرن من»
تصویر آخرین دیدار در  پاییز

دغدغه هاي یک آموزگار 

«شبکه اجتماعي دانش آموزي» که آن را با «شاد» 
مي شناســیم، با وجود نقدهاي کارشناسان، معلمان و 
حتي خانواده ها، با بخش نامه  هایي دستوري و تحکمي، 
فرستادن پیامک هاي پرشمار و چندین باره به خانواده ها 
و تــرس آنها از پیامدهاي آموزشــي براي بچه ها، پا به 
گستره آموزشي کشور گذاشت. گرچه زود است درباره 
کارایي «شاد» داوري روشني داشته باشیم؛ اما نخستین 
ارزیابي  هاي دانش آموزان، معلمان و مقایســه توانایي 
این نرم افزار کاربردي با پیام  رسان هاي موجود، نشان از 
معمولي بودن آن دارد. براي نمونه دبیر ریاضي خانمي 
مي گوید: «با کد ملي به عنوان معلم وارد شدم. نرم افزار 
نام مدرسه و نام کلاس هایم را آورد. وارد هر کلاس که 
مي شویم، فهرست بچه ها مشخص است و بچه هایي 
هــم که نرم افــزار را نصب کرده اند، آنلاین مي شــوند؛ 
ولي من تا همین مرحله توانســتم پیــش بروم؛ چون 
کارهایي را که باید مدیر و کادر دفتري انجام مي دادند، 
ناتمام بود! خواهرم مي گفتند اســامي بچه هاي آنلاینِ 
کلاس مي آیــد و ماننــد دیگر محیط هــای این چنیني 
امکان فرســتادنِ عکس و صدا و فیلم فراهم است». 
دبیر آشــنایي با زیر و بم این گونه نرم افزارها نیز مي گوید: 
«در واقع فضایي شبیه تلگرام اســت؛ البته با امکانات 
کمتر! امکان ارســال فیلم در آن حداکثر صد مگابایت 
اســت. امکان برگزاري آزمــون آنلاین، ماننــد تلگرام 
ندارد. تنها مزیتش این است که فقط گروه هاي درسي 
فعال هســتند و در حال حاضر امکان نصب روي تبلت 
شــخصي بچه ها وجود دارد؛ ولي برخلاف سخن وزیر، 
امکان ارتباط آنلاین صوتي و تصویري وجود ندارد. یک 
پیام رسان ساده است که به عنوان مکملِ کار تدریس در 
کلاس واقعي وجودش بد نیست؛ ولي به درد تدریس 
آنلاین نمي خورد». اگر از عنوان نادرســت این نرم افزار 
کاربردي، یعني «شــبکه اجتماعي» که هیچ همانندي 
با شبکه هاي اجتماعي ندارد! و البته قراردادِ پر اما و اگرِ 
آموزش و پرورش با شــرکت ســازنده آن، بگذریم، چند 

نکته دیگر خودنمایي مي کنند.
۱- نخست، پرســش از چرایي راه اندازي این سامانه 
است. بسیاري از مدرسه ها، مدیران و معلمان، حتي پیش 
از پیگیري هاي بالادســتي ها، روند آموزش را متناسب با 

امکانات و با بهره گیــري از فناوري ها موجود، آغاز کرده 
و پیش مي برند؛ بنابراین و در این شــرایط، چه اصراري و 
چه ضرورتي بر راه اندازي این ســامانه بود؟ حتي برخي 
معلمــان بر این باورند که «شــاد» ورودي دیرهنگام به 
گستره آموزش کشــور داشته و بسیاري از کلاس هاي رو 
به پایان اند. از این رو این نرم افزار نه فقط نمي تواند کارایي 
چنداني براي این گونه کلاس ها داشــته باشــد؛ بلکه با 
توجه به فشــارهاي بخش نامه اي و دســتوري، ســنگ 
بزرگي شده اســت جلوي پاي آن بخش از مدرسه ها و 
معلماني که توانســته اند با خلاقیت و کوشــش در این 

زمینه دستاوردهاي ارزشمندي داشته باشند.
۲- اگرچــه راه انــدازي «شــاد» در کنــار دیگــر 
مي توانــد  و  مي توانســت  موجــود  فناوري هــاي 
یاري دهنده آموزش کشــور باشــد؛ اما اصرار و اجبار 
بر به کارگیري آن و فشــار در راستاي حضور بي رقیب 
و یگانه اش در گســتره آموزش، با برخي از تأکیدهاي 
سندهاي بالادستي کشــور و آموزش و پرورش، مانند 
مدرســه محوري، آزادي عمــل معلم و نقشــش در 
کلاس و مدرســه، حقــوق شــهروندي خانواده ها و 
فرهنگیان و البته حقِ انساني آنان براي بهره گیري از 

بهترین امکانات در زندگي و... همخواني ندارد.
مطرح شــدن  نخســتِ  روزهــاي  همــان  از   -۳
آموزش هاي مجــازي، خبرهایي مبنــي بر محرومیت 
دســت کم ۳۰ درصــد دانش آموزان کشــور به ویژه در 
روستاها و مناطق مرزي از اینترنت و ناتواني بسیاري از 
خانواده ها از داشتن گوشي هاي همراه کارآمد یا تبلت و 
حتي پرداخت هزینه هاي نه چندان ارزانِ اینترنت براي 
برخي از خانواده ها شــنیده شد. جداي از این شنیده ها، 
چند سالي اســت که به فراواني فیلم ها و عکس هایي 
از مدرســه ها و کلاس هــا و دانش آمــوزان مناطــق 
نابرخوردار کشور در فضاي مجازي منتشر مي شود که 
دلِ هر بیننده اي را به درد مي آورد. آیا مي شــود تصور 
کرد دانش آموزاني که کلاس، مدرســه و حتي پوشش 
درخوري ندارند، گوشي همراه یا تبلت داشته باشند و با 
آن درس هاي مجازي را پیگیري کنند؟ پرسشِ کلیدي 
از دست اندرکاران این است که بهتر نبود هزینه هنگفت 
قــرارداد و راه اندازي ســامانه شــاد را ماننــد برخي از 
کشورها، صرف تهیه و توزیع تبلت هاي آموزشي در این 
مناطق مي کردید؟ بهتر نبود با وزارت مخابرات رایزني 
مي کردیــد تا اینترنت رایگان بــه دانش آموزان محروم 
بدهد؟ بهتر نبود تلاش مي کردید پدري شرمنده فرزند 

دانش آموزش نشود؟ بهتر نبود... . 

شبکه اجتماعی دانش آموزي و چند پرسش!

 روزها

 از  ســانحه ســرنگونی هواپیمــای ۷۲۵ خطوط 
هواپیمایی اوکراین با ۱۷۶ مســافر، صد روز می گذرد. 
۱۷۶ انســان کــه بنا به گفتــه مســئولان قربانی یک 
«خطای انســانی» شــدند؛ رویدادی که شوک بزرگی 
به جامعه وارد کرد و هنوز هم ســؤال های بی پاســخ 
فراوانی حول آن در جریان است. گذشت بیش از یک 
ماه از این حادثه موجب می شــود این سؤال پیش آید 
که ســرانجام این پرونده چه شــد؟ با خاطیان آن چه 
برخوردی شــد. همین رویداد موجب شده تا خیلی ها 
پیگیر سرنوشت این پرونده باشــند. یکی از مهم ترین 
موضوعاتی که پــس از این حادثه در ســرخط اخبار 
بود، وضعیت جعبه ســیاه این هواپیماســت؛ چیزی 
که هفتــه پیش با اعلام مقام هــای کانادایی خواندن 
و بررســی اطلاعات آن به دلیل شــیوع کرونا در دنیا 
مســکوت مانده و به زمان دیگری موکول شده است. 
پیش از آن درگیری های زیادی میان ایران و طرف های 
کانادایی و اوکراینی بر سر در اختیار داشتن جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی در جریان بود. نتیجه این مجادلات 
اما در نهایت این شــد که هنوز جعبه سیاه هواپیما در 
ایران است و ایران هم توانایی فنی خواندن اطلاعات 
جعبه ســیاه را ندارد. پیش تر محمدجــواد ظریف در 
گفت وگو با شــبکه خبری ان بی ســی آمریــکا اعلام 
کرده بود که به دلیل تحریم های آمریکا ایران توانایی 
اســتخراج اطلاعات جعبه ســیاه هواپیمــا را ندارد. 
امیرعلــی حاجی زاده در کنفرانــس خبری ۲۱ دی ماه 
حداقــل از ضبط مصاحبه با اپراتور شــلیک کننده به 
هواپیما خبر داده بود. بعدها محمدجواد ظریف هم 
در گفت وگو با اشــپیگل آلمان اعلام کرد که فردی که 
به هواپیمای مسافری اوکراین در آسمان تهران شلیک 
کرده بود، در زندان اســت. ظریــف همچنین برخورد 
ایران بــا خاطیان این حادثه را با ماجرای شــلیک ناو 
آمریکایی به ایرباس ایرانی در خلیج فارس مقایســه 
کــرد و گفت: برخلاف اینکه فرمانــده ناو از مقام های 

آمریکایی مدال گرفت، فردی که به هواپیمای اوکراینی 
شلیک کرده، بازداشت شده اســت. از آن تاریخ دیگر 
حرفی درباره سرنوشــت بازداشت شدگان این حادثه 
در میان نبود تا اینکه در فروردین ۹۹، حســن نوروزی، 
عضو کمیســیون قضائی مجلس مدعی شــد در این 
پرونده کسی بازداشت نشده است. اظهارنظری که با 
تکذیب ســازمان قضائی نیروهای مسلح مواجه شد. 
ســازمان قضائی نیروهای مســلح ضمن اعلام جرم 
علیه این نماینــده مجلس اعلام کرد: برخلاف ادعای 
این نماینده، پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی چند 
بازداشتی دارد. سومین بخش بی سرانجام این پرونده 
هم رسیدگی به ماجرای نحوه اطلاع رسانی آن است. 
طبق اعلام ســردار حاجی زاده در کنفرانس خبری ۲۱ 
دی ماه ۹۸ ایشــان از روز چهارشنبه در جریان حادثه 
قرار گرفته بودند و آن را به مقامات اطلاع داده بودند. 
اما آن چنان کــه آقای حاجی زاده گفته انــد، روال کار 
جــوری طراحی شــده بود که تا صبح جمعه کســی 
نمی توانســت چیزی بگوید. آقای حاجی زاده گفتند: 
وقتی به تهران رســیدم، دیدم ستاد کل هیئتی را برای 
بررســی این حادثه تشکیل داده و این تیم و کسانی را 
که در این قضیه دخیل هســتند، در قرنطینه قرار داده 
اســت. یعنی نمی شــد چیزی را به دیگــران بگوییم. 
با این حال بر کســی پوشیده نیســت که طراحی چنین 
روالی چه ضربه ای به اعتماد عمومی زد. نکته دیگری 
که صد روز پیش از ســوی ســردار حاجی زاده به آن 
اشاره شد ولی هنوز پاسخی به آن داده نشده، موضوع 
توقف پروازهای آسمان کشور در شب حمله موشکی 
اســت؛ اینکه چه کسی مسئول صدور این فرمان بوده 
و از آن خودداری کرده است. در مجموع گذشت صد 
روز از این حادثه نشــان می دهد ســؤال های بی پاسخ 
فراوانــی دربــاره آن در اذهان عمومی وجــود دارد؛ 
ســؤال هایی که باید به آنها پاسخ داده شود و تاکنون 

درباره شان واکنشی صورت نگرفته است.

100 روز پس از شلیک 

دلِ شکسته یا عذاب الهی کرونا 

 برخی از مؤمنین «کرونا» را تنبیه الهی می دانند.  �
به واسطه سرکشی و طغیان بشر مدرن؛ بشری که فکر 
می کرد خیلی نیرومند است و به خدا پشت کرده بود. 
خداونــد اراده کرد و با موجودی به نام ویروس کرونا 
که خیلی هم نمی شــود بــه آن موجود گفت، چون 
اساســا زنده نیست، کاسه و کوزه انسان طاغی، مغرور 
و ســرکش را به هم ریخت. به بشر قرن بیست و یکی 
نشــان داد که چقدر ضعیف، درمانده و ناتوان است. 
ده ها هزار نفر در قلب تمدن انســان امروزی، یعنی 
اروپا و آمریکا به مرگ وحشتناکی جان دادند. بسیاری 
از بیمــاران مبتلا به کرونا در مراحل آخر آن قدر دچار 
درد و رنج می شوند که مرگ شان را می طلبند. جالب 
اینجاســت که پزشــکان، دانشــمندان، دستگاه های 
پزشــکی میلیاردی، داروهای پیشرفته و کلینیک های 
فوق تخصصــی جملگی در برابر کرونا ســر تعظیم 
فرود آوردند. طرفداران این نظریه معتقدند که کرونا 
درســی بود از جانب خداوند که بشر فراموش نکند 
که نــه عرضه ای دارد و نه کاره ای اســت. همچنین 
ضعیف بودن و ناتوانی بشــر را بــار دیگر به او یادآور 
شــود. حقیقتش را بخواهید، من از اول هم با همه 
وجود با نظریه «کرونا؛ انتقام الهی» مشــکل داشتم. 
مشــکل که چه عرض کنم. مطلقــا آن را نمی توانم 
بپذیــرم. نه اینکه فکر کنم رفتار بشــر امروزی خیلی 
عالی است، خیر! هزارویک عیب و ایراد به رفتار بشر 
امروزی وارد اســت. اما باوجود همه عیب و ایرادها 
نمی توانــم بپذیرم کــه کرونا را خداونــد برای تنبیه 
انسان امروزی نازل کرده است. تا اینکه «فریده خانم» 
کرونا گرفت و متأســفانه بعد از دو هفته فوت شــد. 
اگر هنوز تردیدهای مختصری داشــتم که نکند کرونا 
عذاب الهی باشــد و آن قدر بــا آن مخالفت نکنم با 
مرگ فریده خانم صد درصد یقین پیدا کردم که کرونا 
ربطی به عذاب الهی ندارد. فریده خانم سمبل همه 
خوبی ها، مهربانی ها، گذشت ها و بزرگواری هایی که 
ممکن است در یک انســان جمع شود، بود. در تمام 
شصت وچندســالی که زندگی کــرد، آزارش به یک 
مورچــه هم نرســید. جوری با قوم شــوهرش رفتار 
می کرد که اگر کســی نمی دانســت فکر می کرد که 
ملوک خانم مادر خودش اســت و نه مادر احمد آقا. 
در منزلش همیشــه بــاز بود. هیچ وقــت در زندگی 
نه از کســی انتقام گرفت، نه ســعی کرد کسی را سر 
جایش بنشــاند و نه اینکه خواســت حق کســی را 
کف دســتش بگذارد. وقتی بازنشسته شد، همکاران 
سابقش که یک مدرســه دخترانه غیرانتفاعی به راه 
انداخته بودند، بــا اصرار فریده خانم را برای نظامت 
مدرسه دخترانه برده بودند. وقتی فهیمه، خواهرش 
در ۴۷سالگی به واسطه سرطان سینه فوت شد، برای 
شاهین و شــهره، خاله فریده فقط خاله نبود؛ واقعا 
مادر شده بود. حتی بعد از اینکه منوچهرخان ازدواج 
کــرد، فریده خانــم هیچ وقت در برابــر زنی که جای 
خواهرش آمده بود، جبهه نگرفت. حجابش تعریفی 
نداشــت اما با اینکه دکتر به او توصیه کرده بود روزه 
نگیرد، هیچ کس حریفش نمی شد. دلم می خواهد از 
همه آنان که کرونا را عذاب یا انتقام الهی از بشر یاغي 
و ســرکش امروزی می دانند، فقط یک سؤال بپرسم. 
می شود بگویید فریده خانم دل چه کسی را در زندگی 
شکســته بود که در روزهای آخر کرونا در بیمارستان 

التماس می کرد زودتر بمیرد؟
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